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   اسلامي و حقوق موضوعه ايران رساني در فقههاي خبر محدوديت

  1فاطمه ولي پور

 2مجيد وزيري

  :چكيده

الاباحه مورد منع شارع نيست، بلكه دليل بر تأييد شارع نيز  هموجب اصالرساني اگرچه به  خبر و اطلاع
آزادي بيان است كه در اسناد  رساني از مصاديق بارز آزادي اطلاع .وجود دارد و حتي در مواردي ضروري است

رساني  از سوي ديگر در عرصه خبر و اطلاع .المللي از جمله اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده است بين
 .دانان بوده است هايي را شارع مقدس در نظر داشته است كه مورد توجه جدي حقوق ها و محدوديت ممنوعيت

حقوق تحت بيست وپنج  عنوان فقهي مورد بررسي قرار گرفته و در اين مقاله مسائل خبر وخبررساني در فقه و 
: اين عناوين عبارتند از. روايات و متون حقوقي بيان شده است حكم فقهي و حقوقي آنها با استخراج از آيات  و

، غيبت ظن،سوء ، و تفتيش، ورود به منازل بدون استيذان، استراق سمع و بصر،تجسسورود به حريم خصوصي، 
جهت  ، دشنام، فعاليت دراكاذيب و نشر اسرار ،تهمت و افتراءخيانت در امانت،  ،اشاعة فحشاتوهين، سب، و 

مطالبي كه موجب فساد اخلاقي شود، نشر  انتشار مطالب خلاف اسلام و ،ايجاد رعب و هراس ،گسترش ظلم
، شبهه شايعه پراكنيدين، انكار ضروريات  تحريف كلام ديگران، ،»مغالطات«استفاده از  ،كننده مطالب مأيوس

، نوشتارهدف اين  .اند در تمام عناوين، ادله فقهي، موارد استثناء و جواز به صورت مختصر بررسي شده افكني كه
فعالان عرصه تلاش نگارنده آن بوده كه آيد و  كننده به شمار ميمحدود سي عناويني است كه در فقه و حقوقبرر

  .در جامعه نهادينه كنند تا صداقت و امنيت را .بررساني آشنا كندرا با احكام خ رساني اطلاع خبر و

  .رساني، ممنوعيت، حرمت، فقه، محدوديت خبر، اطلاع :كليد واژه

  

  

                                                           

  .واحد تهران مركزي ، دانشگاه آزاد اسلاميدانش آموخته كارشناسي ارشد فقه و مباني حقوق اسلامي. 1 
  . استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي، گروه حقوق، تهران، ايران. 2 



  هاي خبررساني در فقه اسلامي و حقوق موضوعه ايران محدوديت                                                                        ١٠٨   
 

 

   :مقدمه

آيد كه نيازمند تدوين كتب و مباحث جديد  هاي جديدي پديد مي حوزه غييرات و تحولات فزاينده در جهانبا توجه به ت
رساني است كه يكي از موضوعات مهم و اساسي زندگي بشر است  هاي جديد حوزه اخبار و اطلاع از جمله اين حوزه .فقهي است

از طرفي بخشي از افراد جامعه درگير فعاليت و اشتغال در اين حوزه . باشد و هيچكس در هيچ زماني بيرون از اين حوزه نمي
رساني چيست؟ آيا  پرسند احكام هر مساله از مسائل اطلاع ساني از خود مير اين افراد به عنوان عاملان حوزه اطلاع. هستند
رساني به  بنابراين اطلاع. ها مثل تجاوز، زنا و دزدي از مصاديق اشاعه فحشا است كه حرام است رساني در حوزه نابهنجاري اطلاع

ارچوب علم فقه و قوانين اسلامي از كتاب و بايست در چ عنوان يك فعل از افعال مكلفين داراي بايد و نبايدهايي است كه مي
  .سنت استخراج و در اختيار جامعه اسلامي قرار گيرد تا مكلفان رفتار و اعمال خويش را در اين چارچوب سامان دهند

ال شوند و شارع نيز براي اين افع با توجه به اين كه تمامي افعال انسانها در دايره احكام و قوانين شرع داخل ميبنابراين 
هاي  ها و پژوهش ها برنامه و قوانين خاصي دارد ولي بنا به دلايل خاصي برخي از اين قوانين به صورت كامل در كتاب وفعاليت

  .  انجام يافته مورد تشريح قرار نگرفته است
چرا  ؛استدر اين خصوص و پژوهش دلايل فقدان مطالعه  زمينه يكي ازمباحث مطرح در اين  جوان بودن علم ارتباطات و
، مطالعاتي را به هر حال اعلام نيازها ، تحقيقات بيشتري صورت گرفته وها به دليل سابقه طولاني كه درباره نظر دين در برخي رشته

به ويژه  و فقه رسانهدر حالي كه در حوزه . را گشوده است ها باب تحقيقات نياز به دنبال داشته و در موارد زيادي اين اعلام
نداني چكاربرد زياد آن كار  است به رغم اهميت و دنياي امروزكه يكي از مقولات مهم ) خبرهاي  و محدوديت احكام(موضوع 

جمله منابعي كه تقريبا مرتبط با اين  از .كه مطالعات مربوط بسيار اندك استصورت نگرفته و سابقه چنداني وجود ندارد به نحوي 
رساني حرام را ذكر كرده  تا مقوله اطلاع  است كه تنها چند) نژاد زيبايي(رساني اطلاع مقاله فقه. موضوع به رشته تحرير درآمده است

مفيد بودن و  هاي خبررساني را در قرآن از قبيل مستند و گييژو )عليرضا پويا( است و كتاب خبر و خبررساني در قرآن كريم
خبري كلي چند موضوع را اعم خبري و غيربه صورت ) احمد قانع( هاي ممنوع گويي بيان كرده است و كتاب  پيام گويي وحق واقع

   .هاي آن را بررسي نكرده است و هيچ كدام در حوزه خبر به صورت تخصصي محدوديت. بيان كرده است

از اركان زندگي امروز بشر و تاثيرگذار در تمام مراحل زندگي فردي و اجتماعي است كه حوزه خبر و خبررساني بنابراين 
بنابراين خبر بايد . كشاند طلبد خود را با فقه تطبيق دهد و اگر جدا از فقه حركت كند فرد و جامعه را به فساد و تباهي مي مي قطعا

هاي فردي،  بر احكام فقهي خمسه عرضه شود و خود را در اين عرصه فقهي بگستراند، و از آنجايي كه فقه شامل همه نيازمندي
. تمامي مكلفان بوده و در هر امري از امور و هر فعلي از افعال انسان نياز به تفقه و اجتهاد است ايراجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ب

له كسب و نشر اطلاعات و اخبار را كنار هم ااي از نصوص و ظواهر قرآني مرتبط با مس لذا براي نيل به اين مقصود بايد مجموعه
را تبيين نمود و الگويي مطلوب و نشر خبر خبر كسب له فقهي اري نمود و مسگردآو ديني را از متون مختلف فقها نهاد و عبارات

  . ارائه داد
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  ممنوعيت ورود به حريم خصوصي . 1

ماع، در منابع اسلامي نظير قرآن، سنت و اج. هاي اكيد اسلام است ران از توصيهاحترام به حريم و امور خصوصي ديگ
در آيات قرآن و » حريم خصوصي«البته اصطلاح . خصوصي وجود دارد هاي مختلف حريم احكام متعددي در خصوص مقوله

. است» گرايانه تحويل«روايات اسلامي استعمال نشده و موضع اسلام در مواجه با مقوله حريم خصوصي، يك موضع به اصطلاح 
برائت، ممنوعيت اشاعه هاي ديگر نظير حق مالكيت، منع تجسس، اصل  يعني از حريم خصوصي در قالب احاله به حقوق و آزادي

  .فحشا و منكر، منع سب و هجو و نميمه و غيبت ومنع خيانت در امانت حمايت شده است
حريم خصوصي پيش از آنكه در غرب و . ني برخوردار استحمايت از حريم خصوصي در حقوق اسلامي از قدمت طولا

 انصاري،( .فراواني در منابع اسلامي مورد توجه واقع شده استبيني شود با تاكيد  و اسناد بين المللي حقوق بشر پيشها  كنوانسيون
  )38ص ،1386

هاي حمايت از آن به  مباحث و اصطلاحاتي را كه در آيات و روايات اسلامي دربارة حريم خصوصي و بيان علل وحكمت
  :بندي كرد شود تقسيم توان با عناويني كه در زير بيان مي مياند را  كار رفته
 

  ، تحسس و تفتيشتجسسممنوعيت . 1ـ1 

سازد، ممنوعيت تجسس در دستيابى  رد و اعمال مبدأ خبر را محدود مىاز جمله ضوابطى كه در مرحله كسب خبر وجود دا
 ،باشد ـ مبادرت به تجسس رسانى مى يابى ـ كه مقدمه اطلاع تواند به دستاويز اطلاع بنابراين مبدأ خبر نمى. به اطلاعات است

  . كند يشتحسس و تفت
به » جسستُه بيِدى«أخذ شده كه متضمن معناى تلاش براى كسب اطلاع در مورد چيزى است لذا » جسس«تجسس از ماده 

خليل فراهيدى، (  .به معناى كوشيد تا خبر را به دست بياورد» جس الخبر«معناى لمس كردم تا كيفيت تماس با آن را بيابم، و 
  ) 5، ص 6، ج 1409

نيز مانند تجسس، عبارت از خبر جستن و كنجكاوي كردن » تحسس«است؛ » تحسس«يگر كه مترادف تجسس است، واژه د
وجو در باطن كارها و  اند كه تجسس، جست اند، از جمله گفته البته برخي ميان مفهوم اين دو واژه، تفاوت قائل شده. در اسرار است

گاهي جستن از ظواهر امور به واسطه حواس ظاهري است و كاربرد آن بيشتر در بيشتر به امور شرعي مربوط است، اما تحسس آ
 )،57، ص4، ج 1365طريحي،. (امور خير يا مطلق امور است

  

  دلايل حرمت تجسس. 1ـ1ـ1

  قرآن -   
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اما دليل قرآنى . توان هم در قرآن مجيد مشاهده كرد و هم در سنت، اجماع و حكم عقل دليل بر حرمت تجسس را مى
 )12حجرات آيه (  ؛»يا ايها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن، ان بعض الظن اثم و لا تجسسوا«: حرمت تجسس عبارت است از آيه

  . ها گناه است و در كار يكديگر تجسس نكنيد كه بعضى از گمان ايد، از بسيارى از ظنون بپرهيزيد يعنى اى كسانى كه ايمان آورده

  ـ سنت

  : شود راى نمونه به موارد ذيل اشاره مىو اما دلايل روايى حرمت تجسس بسيار است كه ب
ام  نگشته؛ يعني من مأمور »ماني لم اومر ان انقب عن قلوب الناس و لا اشق بطونه«: فرمود) صلى االله عليه وآله(پيامبراكرم .1

  )619، ص 5ج  )كنزالعمال( ،المتقي الهندي( .ها  با خبر شوم هاي مردم را بشكافم و از افكار دروني آن دل
نزديك ترين درجه به كفر آن است كه فردى با ديگرى اظهار دوستى نمايد تا بدين وسيله «: فرمود) عليه السلام(امام باقر .2

  ) 355، ص 2، ج ق1388كلينى، (  .»آبرو سازد د و روزى با آن اسرار او را بىبتواند عيوب و اسرار او را به دست آور
ج ق، 1392 نجفى،(. بر حرمت تجسس وجود دارد) بلكه اجماع مسلمين(نظر از دلايل روايى مذكور، اجماع فقها  صرف

  . كند و عقل نيز آن را مصداق ظلم محسوب و تقبيح مى) 298، ص 13
 ـ دليل عقلي   

اخلاقي بودن تجسس اين است كه هيچ انساني بر انسان ديگر ولايت و سلطه ندارد دلايل عقلي عدم جواز و غير كي ازي .1
و زير نظرگرفتن امور پنهاني ديگران و تفحص در زندگي آنان و افشاي عيوب و اسرارشان، نوعي تصرف و دخالت دربارة ديگران 

  .در امور شخصي ديگران استبنابراين، اصل اولي عقلي، عدم جواز تجسس . است
. كند حفظ احترام، كرامت و شرافت انساني است ها را نفي مي دليل عقلي ديگري كه تجسس در امور شخصي انسان. 2

از آنجا كه هر انساني ممكن است در خلوت، دست به كارهايي . حفظ كرامت انسانيِ ديگران و عدم تحقير آنها وظيفه اخلاقي است
شود؛ آن هم  ها مي م آنها نزد مردم ابا دارد، بنابراين، چون تجسس موجب كشف عيوب و خطاهاي پنهاني انسانبزند كه از انجا

. عيوبي كه آشكار شدن و اطلاع ديگران از آنها موجب تحقير و هتك حرمت و كرامت انساني است، از نظر اخلاقي جايز نيست
  )660، ص41همان، ج(

  
  تجسس در قانون. 2ـ1ـ1

و   تلگرافي  مخابرات  ، افشاي تلفني  مكالمات  كردن  ها، ضبط و فاش  نامه  و نرساندن  بازرسي: پنجم ست وياصل ببا توجه به 
 ،1384 عابدزاده،(.  قانون  حكم  مگر به  است  ممنوع  تجسس  سمع و هر گونه  آنها، استراق  و نرساندن  مخابره  ، سانسور، عدم تلكس

  )32ص 
كه  اى مطرح كرده ترين قانون جزايى جمهورى اسلامى است جرم تجسس را به گونه ازات اسلامى كه محورىن مجقانو

اماكن خاص براى سرقت اسرار، از نظر ركن مادى، ورود به . باشد اى خبرنگاران قابل تطبيق مى دقيقاً با برخى اقدامات حرفه
چنان شمارد  مى سوسى و مستوجب كيفر مقرر در مادهمصاديق جرم و جابردارى را  بردارى، كسب خبر، گرفتن فيلم و عكس نقشه
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برداري يا كسب اطلاع از اسرار سياسي يا نظامي يا امنيتي به مواضع مربوطه  هر كس به قصد سرقت يا نقشه « :دارد كه بيان مي
برداري  رداري يا گرفتن فيلم يا عكسب صلاح در حال نقشه يي مأمورين يا مقامات ذ داخل شود و همچنين اشخاصي كه بدون اجازه

 503ماده قانون تعزيرات،(. »شوند نظامي يا اماكن ممنوعه دستگير شوند به شش ماه تا سه سال حبس محكوم مي از استحكامات 
   )1392،مصوب 

داخلي يا سياست  ها يا اسرار يا اسناد و تصميمات راجع به  هر كس نقشه « :مقرر داشته است كه 501همچنين در ماده 
ها را ندارند قرار دهد يا از مفاد آن مطلع كند به  خارجي كشور را عالماً و عامداً در اختيار افرادي كه صلاحيت دسترسي به آن

  .»شود نحوي كه متضمن نوعي جاسوسي باشد، نظر به كيفيات و مراتب جرم به يك تا ده سال حبس محكوم مي
اسلامى مصداق جاسوسى و موجب كيفر شمرده شده، اقدام به تجسس به نفع  از جمله مواردى كه مطابق قانون مجازات

(              )502ماده ( .اى كه به امنيت ملى كشور صدمه وارد كند ر دولت بيگانه ديگر است، به گونهيك دولت بيگانه و به ضر
  )180ص  ،1371قرباني، 

  ممنوعيت ورود به منازل بدون استيذان .2ـ1

  سنت قرآن ودر ) الف  

استيناس يعني هنگام . در آيات قرآن و روايات اسلامي، ورود به منازل اشخاص منوط به استيذان و استيناس شده است
 .هاي لازم را به صاحب منزل داد تا وي در صورت تمايل در را بگشايد ورود به منزل ديگران بايد خود را معرفي كرد و آشنايي

امروزه استيناس و استيذان دو شرط بسيار مهم در . صاحب منزل پيش از ورود به آناستيذان نيز يعني كسب رضايت 
  )143، ص1391انصاري،( .رود تفتيش و بازرسي از منازل اشخاص است كه از مقتضيات دادرسي عادلانه به شمار مي

  )27: نور(»...موا علي اهلها لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتي تستأنسوا و تسلّ... «: خداوند در قرآن مجيد فرموده است

  در حقوق موضوعه) ب  

مسكن اشخاص از تعرض مصون است و حتي در مواردي كه براي كشف جرم يا  ،برابر اصل بيست و دوم قانون اساسي

قانون  (. دقانون و به حكم مقامات قضايي باشبر مبناي   شود بايد رود به حريم خصوصي اشخاص داده ميمجرم اجازه و دستگيري

  )22اصلاسي، اس

ز اين رو ورود اشخاص به منزل ديگران مستلزم كسب اجازه از صاحب يا متصرف آن است و اگر كسي در غياب ا 
 قانوني و از حيث كيفري قابل تعقيب استزل نيز نداشته باشد اين ورود غيرمنزل ديگري شود و اذن ورود به من صاحب خانه وارد

  )31، ص1384عابدزاده، ( .

يا كسي كه خدمت دولتي  يا غيرقضائي مأمورين قضائي هر يك از مستخدمين و: اسلامي تعزيراتقانون  580ماده طبق  بر
به حبس از يك ماه تا  صاحب منزل داخل شود تاجازه و رضاي به او ارجاع شده باشد بدون ترتيب قانوني به منزل كسي بدون

مكره به اطاعت  به امر يكي از روساي خود كه صلاحيت حكم را داشته است اينكه ثابت نمايد محكوم خواهد شد مگر يك سال
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كتاب پنجم قانون تعزيرات اسلامي، ( .مزبور در حق آمر اجراء خواهد شد ، اقدام كرده است كه در اين صورت مجازاتامر او بوده
  )1392، مصوب 580ماده 

  ممنوعيت استراق بصر. 3ـ1

فقه اسلامي سرشار . گيرد، ممنوع است نوعاً يا شخصاً در قلمرو حريم خصوصي قرار مي هتك ستر و نگاه كردن به هر آنچه
 :شود اشاره مي ها اه كردن است كه به برخي از آنهايي در زمينة عدم تجاوز به حريم خصوصي اشخاص از طريق نگ از توصيه
هر كس ) (454، ص2ق، ج 1410سجستاني،(. » من رأي عوره فسترها كمن احيا مؤودة«: اند فرموده) ص(پيامبر اكرم . 1

  .)اى را از مرگ نجات داده است عيب و بدى از ديگرى ببيند و آن را بپوشاند، بسان كسى است كه دختر زنده به گور شده
اند چنانچه شخصي بدون اذن  و ساير فقها نيز در بحث موجبات ضمان اعلام كرده» مختصرالنافع«در ) ره(محقق حلي . 2

 1410محقق حلّي، ( .خانه نخواهد بود خانه او را گاز بگيرد ضماني بر عهده صاحب وارد منزل او شود و سگ صاحب خانه صاحب
  )298ص  ق،

واسطه به عورات  ها تا حد امكان از نگاه كردن بي كه پزشكان به هنگام معالجه خانم ـ در تعاليم اسلامي توصيه شده است3 
  )245ص ،1391 انصاري،( .آنها خودداري كنند

  ممنوعيت استراق سمع. 4ـ1

  در متون ديني) الف  

من استمع الي حديث قوم «: اند فرموده) ص(كه پيامبر اكرم  چنان استراق سمع نيز در سنت اسلامي ممنوع اعلام شده است،
اي مخفيانه گوش فرا  هر كس به سخنان كسان ديگر به شيوه«: يعني .»وهم له كارهون اوَ يفرون منه، صب في اذنه الانك يوم القيامة

با اين عمل خود، مس گداخته ) بيزار هستند(كنند  دهد در حالي كه آنان دوست ندارند كسي سخن آنان را بشنود و از او فرار مي
  )883، ص2ق، ج  1410سجستاني، ( .»كند در گوشش فرو مي

  در قانون) ب  

 ، تلفني  مكالمات  كردن  ها، ضبط و فاش  نامه  و نرساندن  بازرسي «: قانون اساسي كشورمان آمده است ماصل بيست و پنجدر 
  حكم  مگر به  است  ممنوع  تجسس  سمع و هر گونه آنها، استراق  و نرساندن  مخابره  ، سانسور، عدم و تلكس  تلگرافي  مخابرات  افشاي
  . قانون

 ظنممنوعيت سوء. 5ـ 1

ظن منشأ و ريشة اصلي تجسس و تفتيش در امور خصوصي سوء) ع(و ائمة اطهار ) ص(ر اكرم آيات قرآن و سنت پيامبدر 
ظن دربارة به مردم توصيه شده است كه از سوءبه همين دليل براي برخورد بنيادي با معضل تجسس . ديگران معرفي شده است

آنكه ظواهر را بر اساس ها اعتماد كنند، مگر آنكه خلاف آن اثبات شود، نه  گفتهظاهر اعمال و  گفتار و اعمال ديگران پرهيز كنند؛ به
  .ظن مورد تفتيش قرار دهندسوء
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يا ايها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظّنّ انّ بعض الظّنّ اثم ولا تجسسوا «: فرمايد سوره حجرات در اين باره مي 12آيه . 1
  .»...ولا يغتب بعضكم بعضاً 

ها گناه است و تجسس مكنيد و غيبت نكنيد  اي از آن ها بپرهيزيد كه پاره كساني كه ايمان آورديد، از بسياري از گماناي 
  .بعضي از شما بعضي ديگر را

  :اند نيز فرموده) ص(پيامبر اكرم .  2
  ؛»اياكم و الظّنّ، فانّ الظّنّ اكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا«

، 1375شهري،  ري. (هاست و از تحسس و تجسس اجتناب كنيد ترين سخن ز ظن، همانا ظن كذببر شما باد اجتناب ا
  ).391ص

  ممنوعيت غيبت و نميمه. 6ـ 1

  غيبت .1ـ 6ـ 1  

آيد كه غيبت  از مجموع اخبار و كلمات فقها در تعريف غيبت به دست مي: گويد در تعريف غيبت مي) ره(شيخ انصاري 
غيبت ) 276ص ،1، ج1374 ،انصاري( .آيد شونده از كلام بدش مي بتپشت سر مردم، به كلامي كه غيسخن گفتن : عبارت است از

هستند و آن را به ادله اربعه  آن و فقهاء قائل به حرمت از گناهان كبيره است و در آيات و روايات شديداً از آن نهي شده است
  .كنند مستند مي

  در قرآن) الف   

  :فرمايد باشد آنجا كه مي اي از سوره حجرات مي دليل قرآني اين حرمت آيه
بعضي غيبت بعض ديگر را ) 12/حجرات( .»و لا يغتب بعضكم بعضا، ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه«

  .برادر مومن خود را بخوريد؟ شما از آن كراهت داريدنكنيد؛ آيا دوست داريد گوشت 
دهد كه  غيبت مومن حرام  داند  مجموعا اين نتيجه را مي اي ديگر از قرآن كه مومن را برادر مومن مي اين آيه در كنار آيه

  .است
آمده است ذكر عيوب  »مجمع البحرين«باشد كه همزه بنابر آنچه كه در  مي) 1/همزه(»ويل لكن همزه لمزه«دليل ديگر آيه 

  )34، ص4، ج1365 طريحي،( ( .مردم است
  
  
  

  در سنت) ب   
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ان «: كه فرمودند) ص(از سنت هم روايات زيادي در اين باب وجود دارد كه از آن جمله است قول پيامبر گرامي اسلام  
غيبت هر مسلماني حرام است و غيبت حسنات را از «: و نيز فرمودند. حرمت و آثار غيبت از زنا شديدتر است» الغيبه اشد من الزنا

  )297ص ،12ج ،1372 حرعاملي،( ».برد آنچنان كه آتش هيزم را بين مي
بعد از ملاحظه روايات وارد شده در مورد «: گويد مي) ره(و در اين زمينه احاديث بسيار زيادي است كه شيخ انصاري 

   )94ص ،1ج  ،1374 انصاري،( .»ماند غيبت، ديگر اشكالي در حرمت و گناه كبيره بودن آن باقي نمي
  نميمه .2ـ 6ـ 1

و هدف او ايجاد فتنه و وحشت . يعني فردي حرف كسي را نزد ديگري ببرد و نقل كند. چيني است نميمه همان سخن
كند و بعد  ابتدا ادله ثلاثه را ذكر مي) ره(مرحوم صاحب جواهر. باشد اين عمل هم مثل غيبت بنابر ادله اربعه حرام مي .باشد

شود مصداق آيه  اين كار از آن جهت كه موجب فتنه مي)  73ص ،ق1392 نجفي،. (گويد ادله اربعه بر چنين حرمتي دلالت دارد مي
  ) 65ص همان،( .باشد و شايد مراد از فتنه همين باشد مي) 217/بقره( »والفتنه اكبر من القتل«

حقيقت نميمه عبارت است از افشا و هتك سري كه دارندة آن افشاي آن را بر ديگران روا «: فرمايد نيز مي)  ره(شهيد ثاني
 )306، ص1417شهيد ثاني، (» . داند نمي

انها من السحرالذي يفرق بين «: فرمايد نقل شده است كه ايشان مي) ع(در خصوص حرمت آن روايتي از امام صادق 
 .»المتحابين و يعادي بين المتضافين و يسفك به الدماء و يهدم به الدور و يكشف به الستور و ان النمام اشر من وطي  الارض بقدم

كشاند، سبب  صفا را به عداوت و دشمني مياندازد و افراد با دوستان جدايي مي چيني است، زيرا ميان ترين جادوگري، سخن زرگب
ين فردي است كه روي زمين حركت ترين و شرورترچين، بد نمام و سخن. شود ها مي ن خونها و آبرو و ويراني خانوادهريخت
  ) 298ص ،12ج ،1373 حرعاملي،( .كند مي

 سب، هجو و توهينممنوعيت . 7ـ 1

  سب .1ـ7ـ 1  

عناوين زشت  ها با القاب و برخي از فقهاء سب را عبارت از منتسب ساختن يك عيب يا نقص به ديگري يا ناميدن انسان«
سب اذيت منتاند كه سبب ايذاء خاطر و  و ناپسند همچون پست، رذل، حقير، كافر، مرتد، جذامي و ساير القاب و عناويني دانسته

  )250ص، 1391،انصاري. (»شود بايد به عرف رجوع كرد سوب ميبنابراين، در اينكه چه چيزي سب مح. شود اليه مي
داند و نسبت بين سب و غيبت را  قصد اهانت و تخفيف شخصيت ديگري را در تحقق سب لازم مي) ره(شيخ انصاري

ر اي كه اگر آن ذكر را بشنود تكد مجرد ذكر از يك شخص به گونه كند به اين معنا كه اگر عموم و خصوص من وجه معرفي مي
بر  غيبت  ر صورت قصد اهانت و تخفيف، علاوهرود اگر چه قصد توهين در بين نباشد و الا د خاطر پيدا كند غيبت به شمار مي
  )94، ص1،ج 1374انصاري، ( .سب و توهين نيز تحقق يافته است

  

  ـ ادله ممنوعيت   
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  )همان( .توجه به ادله اربعه حرام است سب مومنين با: گويد در مورد ممنوعيت سبب ميشيخ انصاري 
  :اين ادله عبارت است از

 .»...يا ايها الذين آمنوا لايسخر قوم من قوم عسي ان يكونو خيرا منهم «: فرمايد سوريه حجرات مي 11خداوند در آيه  :كتاب
  .كنندگان بهتر باشند سخره نكنيد چه بسا آنها از مسخرهبعض ديگر را مايد، بعضي از شما  اي كساني كه ايمان آورده

) ص(صادق كه از قول پيام حديث امام حعفر . در خصوص حرمت سب روايي نقل شده است كه از آن جمله است: سنت
  )297ص ،1ج  ،1373حر عاملي، (. »فسوق قتاله كفر و اكل لحمه معصيه و حرمه ماله كحرمه دمه» سباب المومن«: فرمودند

  .باشد دشنام و سب مومن فسق است و قتل او كفر و خوردن گوشتش معصيت و احترام مالش مثل حرمت خونش مي
  . شود اجماع است كه منظور اجماع تمام مسلمين است دليل سومي كه در اين خصوص ذكر مي: اجماع

سب اذيت و تحقير مومن است و هر دوي : نويسد ن ميشيخ انصاري به اين دليل هم اسناد نموده است و در تبيين آ: عقل
  )96، ص1ج ،1374 انصاري،(  .كند كه سب هم قبيح است ها ظلم است و ظلم هم به حكم عقل قبيح است پس عقل حكم مي اين

  هجو مومنين .2ـ7ـ 1

اند و بلكه بر حرمت  ههجو ذكر معايب مومنين به وسيله شعر است و از جمله مواردي است كه فقها حكم به حرمت آن داد
  .اند  آن اجماع نموده

منع علاوه  ، مثل موارد قبلي، ممنوعيت ايذاء مومن، منع ظلم به مومن، منع هتك حرمت و ادخال نقص ومباني اين حرمت
  .بر اشاعه فحشا است

معايب به وسيله شعر بنابراين كه هجا ذكر . ، اين ادله غير از اجماع مختص به هجا نيست)ره(البته به قول صاحب جواهر
  )432ص ،41ج ق،1392 نجفي،( .باشد

  توان اديان يا مذاهب ديگر را هجو نمود يا خير؟ اي كه در اينجا بايد به آن پرداخت اين است كه آيا مي نكته
  :در اين خصوص سه ديدگاه وجود دارد

شماتت مادامي كه قذف يا فحش نباشد هجو و لعن و : است كه معتقد است ) ره(ديدگاه امثال صاحب جواهر: ديدگاه اول

مذهب  ها ثبت شده است پاك شود و اشكالي ندارد مگر زماني كه مسلمان شوند كه در آن صورت بايد هجوهايي كه در كتاب
  )433همان، ص( .ايماني يكي است باشد چون كفر اسلامي و ديگر هم مثل مشركين مي

باشد و آن اين است كه عموم ادله  هم مي )ره( اهر سخنان صاحب كفايهاست كه ظ )ره(ديدگاه مقدس اردبيلي :ديدگاه دوم

  .گيرد ميمومنين و غير مومنين را در بر  ،تحريم غيبت از كتاب و سنت
  .چون همچنان كه كشتن مخالف و قتل آنها جايز نيست  ريختن آبروي آنها نيز نبايد جايز باشد

. ت غيبت افراد مذاهب مخالف از جهت مذهب و دينشان جايز استيك ديدگاه تفصيلي است كه معتقد اس: ديدگاه سوم

  )61ص ،1388 معصومي،( .باشد اما از جهات ديگر صحيح نمي
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  سب و توهين در قانون .3ـ7ـ 1

چنانچه موجب حد قذف نباشد  فراد از قبيل فحاشي و الفاظ ركيكتوهين به ا«: دارد قانون مجازات مقرر مي  608ماده 
، 608ماده كتاب پنجم قانون تعزيرات اسلامي،( .»ضربه و يا پنجاه هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي خواهد بود 74موجب 
  )1392مصوب 

معاونان رئيس جمهور يا وزرا  هركس با توجه به سمت  يكي از روساي سه قوه يا «: همين قانون آمده است 609در ماده 
اعضاي ديوان  يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا نمايندگان مجلس خبرگان يا اعضاي شوراي نگهبان يا قضات يا يا

ها در حال انجام وظيفه يا به سبب آن توهين نمايد به  سسات و شركتهاي دولتي و شهرداريؤم محاسبات يا كاركنان وزارتخانه ها و
در قانون  .»مي شود     ربه شلاق و يا پنجاه هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم ض)  74( سه تا شش ماه حبس و يا تا 

الهي را دشنام دهد يا قذف  يك از انبياء عظام هر كس پيامبر اعظم صلي االله عليه و آله و يا هر « :مجازات جديد نيز بيان شده است
هرگاه سب در حالت مستي يا غضب يا  آن نيز ذكر شده كه تبصرهدر  )263ماده  ( .شود النبي است و به اعدام محكوم مي كند ساب

  .ضربه است اهانت كند موجب تعزير تا هفتاد و چهار  به نقل از ديگري باشد و صدق
  كه كند، در صورتي  اهانت  آن  و مقدسات  اسلام  مبين  دين  به  مطبوعات  بوسيله  هر كس« :قانون مطبوعات نيز آمده است در

با   تعزيرات  قانون  براساس  شرع  نظر حاكم  ارتداد نيانجامد طبق  صادر و اجراء و اگر به  وي  ارتداد در حق  ارتداد منجر شود حكم  به
شود،   تقليد اهانت  مسلم  و يا مراجع  ايران  اسلامي  رهبر جمهوري  به  اي در نشريه  هرگاه همچنين) 26  ماده(. رفتار خواهد شد  وي
قانون  30ماده  و) 27ماده (. خواهند شد  و مجازات  معرفي  صالحه  محاكم  به  مطلب  و نويسنده  لغو و مديرمسئول  نشريه  آن  نهپروا

آميز و نظاير  هاي توهين و الفاظ ركيك يا نسبت دارد كه انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت يا افترا يا فحش مطبوعات بيان مي
؛ 30ـ31صص  ،1389 منصور،. ( گردد مدير مسئول، جهت مجازات به محاكم قضايي معرفي مي. ممنوع استآن نسبت به اشخاص 

  )319ـ 314صص ،1379 معتمدنژاد،

 ممنوعيت اشاعة فحشا و هتك ستر.  8ـ 1 

يا . استخلاف عفت و اخلاق عمومى گردد كه بر ز اخبار سبب منتشر شدن مطالبى مىاى ا نقل پارهدانيم  طور كه مي همان
گذار بر  دگى به برخى از جرايم خاص، قانونشود به همين جهت در رسي هاى اخلاقى مى ؤال رفتن هنجارها و ارزشموجب زير س
  . كارى و عدم انتشار اخبار مربوط به جريان رسيدگى تأكيد دارد تا بدين وسيله مانع از اشاعه فحشا گردد مراعات مخفى

دارى و  نسبت به اين اقدام نهايت خويشتن شود و مبدأ خبر بايد اخبار ممنوع تلقى مى ، انتشار اين گونهاساسهمين بر 
  . حساسيت را مبذول دارد

اعه كه اش شوداين اگر ثابت بنابر )82، ص 10، ج 1405ابن منظور، . ( استوشيوع دادن معناى اشاعه انتشار : تعريف اشاعه
هاى خلاف عفت و  ها و نمايشنامه قى و نيز نمايش دادن فيلماخلان و ضدها و مطالب مستهج ممنوع است، چاپ و انتشار عكس



                                                                                                             ١١٧                   92و تابستان  91زمستان  / 15 -14شماره / پنجمسال / پژوهشي فقه و مباني حقوق اسلامي   –فصلنامه علمي  
 

 

اخلاق عمومى اگرچه به منظور نشان دادن نتيجه سوء و نكبت بار اين اعمال و در راستاى بيدار ساختن و توجه دادن نسل جوان 
  )186ص ،1385 فخارطوسي،( .صورت گيرد نيز ممنوع و ناروا خواهد بود

و در احاديث ... ستفحشا به معناى گفتار و رفتار ناپسند و قبيح ا: نويسد اين واژه مى نظور در تعريفابن م فحشا چيست؟
ابن . ( شود كه لفظ فاحشه به كار رفته است و منظور از آن، گناه و معصيتى است كه زشتى و قبحش بسيار است بسيار ديده مى

  )192، ص 10، ج 1405منظور، 
ولي به ) 193 ص همان،( . »استعمال مى شود] زنا[منافى عفت  بسيارى موارد فاحشه به معناى عملدر : گويد ابن كثير مى

  .رود دو معنا به كار مي رسد فحشاء در هر نظر مي

  در قرآن) الف  

وعده  سوره نور صريحاً اشاعه فحشا را ناروا دانسته و كسانى را كه علاقه به اين كار دارند، به عذاب 19قرآن مجيد در آيه 
ة و اللّه يعلم و ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب اليم فى الدنيا و الآخر«: خوانيم اين آيه مى در. داده است

  : در اين آيه دو احتمال هست .»انتم لا تعلمون
كسانى كه : كنيم ىچنين معنى م و بنابراين، آيه را .است» الفاحشة«متعلق به عامل مقدر كه صفت » فى الذين آمنوا«. 1

رواج يابد، عذاب دردناكى ) اند و برخى از آنان بدان رذايل آلوده(دوست دارند اعمال ناپسندى كه در ميان مؤمنين وجود دارد 
  . خواهند داشت

پسند در ميان كسانى كه دوست دارند اعمال نا: باشد كه مفاد آيه چنين خواهد بود» عيتشي«متعلق به » فى الذين آمنوا«. 2
  . مؤمنان منتشر گردد، عذاب دردناكى خواهند داشت

هاى گروهى  خلاف عفت و اخلاق عمومى در رسانهاشاعه مطالب حرمت طبق هر دو احتمال، آيه شريفه بر بحث ما يعنى 
  )187، ص1384فخار طوسي ( .كند دلالت مى

  در سنت) ب  

 همانند كسي كند، همانا كسي كه اشاعة فحشا مي(. »الفاحشة كمن مبتدئهامن اذاع «: منقول است) ص(از پيامبر گرامي اسلام
  )125، ص1ج  ،1374 انصاري،) (.است كه آن را به وجود آورده است

اي به قوة قضاييه پس از ذكر مصاديقي  ماده  به عنوان معمار نظام اسلامي در بند ششم فرمان هشت) ره( حضرت امام خميني
ترين گناهان  حق ندارند آن را پيش ديگران افشا كنند؛ چرا كه اشاعة فحشا از بزرگ... «: فرمايند فراد، مياز رعايت حريم خصوصي ا

  )141، ص17، ج 1378موسوي خميني .  (»...كبيره است
  

  در حقوق موضوعه) ج  
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انتشار : تچنين آمده اسقانون مطبوعات  28ه در مادو بر اساس تعاليم مقدس اسلام، انتشار مطالب شهوت آميز، حرام بوده 
ها و تصاوير و مطالب خلاف عفت عمومي، ممنوع و موجب تعزير شرعي است و اصرار بر آن موجب تشديد تعزير و لغو  عكس

  )30ص ،1389 منصور،(  .پروانه خواهد بود
مجازات تعزيري ها و مطالب خلاف عفت عمومي اقدام كند، به  اي به انتشار عكس براساس اين ماده، اگر مدير روزنامه

ها و مطالب خلافت عفت عمومي اصرار داشته باشد، علاوه بر لغو پروانه  رگاه مدير روزنامه به انتشار عكسه. محكوم خواهد شد
  )312ص  ،1386 نژاد، معتمد(. شود يري شديدتري در مورد او اعمال ميانتشار، مجازات تعز

تشويق  دارد كسي كه مردم را به فساد يا اشاعه فحشا بين مي ه استرا جرم دانست اشاعه فحشا نيزقانون مجازات اسلامي 
  )1392مصوب  ،قانون تعزيرات اسلامي 639ماده ( .شود كند يا موجبات آن را فراهم نمايد به حبس از يك تا ده سال محكوم مي

  ممنوعيت خيانت در امانت. 9ـ 1

امين مكلف است . قرآن و سنت اسلامي بسيار توصيه شده استوفاي به عهد و برگرداندن امانات به صاحبان آنها در آيات 
پزشك و وكيل نيز نسبت به اطلاعاتي كه . طور كه به وي سپرده شده نگاه دارد و از تعرض به آن خودداري كند وديعه را همان

  )252ص ،1391 نصاري،ا( .گذارند، در حكم امين هستند و حق افشاي آنها را ندارند بيماران يا موكلان در اختيار آنها مي
مقابل خيانت در باره آن زياد سفارش شده و در ت كه در قرآن و روايات اسلامي درهاي نيكي اس داري از خصلت مانتا

   .تامانت نهي شده اس
. »اهلهاان االله يامركم ان تودوا الامانات الي «: داري فرمان داده است مردم را به رعايت امانت نساءسوره  58خداوند در آيه 

   .شان برگردانيد ها را به صاحبان دهد كه امانت خداوند فرمان مي
: فرمودند) ص(پيامبر اكرم. قرار گرفته است) ع(رعايت امانت همچنين در روايات متعددي مورد تاكيد و سفارش معصومين

 حرعاملي،( .»تغير آيين من مرده اسفرا رسد بر  كسي كه در دنيا به امانتي خيانت كند و آن را به صاحبش برنگرداند و مرگش«
  )225ص ،13ج ،1404

 اگر: دارد و قانون مدني راجع به مسئوليت آن مقرر ميشود  امانت جزء گناهان بزرگ محسوب مي به هر حال خيانت در
 ،1374 كاتوزيان،( .ضامن است والا بازكند آن را حق ندارد پاكت مختوم به امين سپرده شده باشد جعبه سربسته يا مال وديعه در

  )618ماده 
بايست  ديده نيز مي ن مجازات تعيين شده و خسارت زيانو در قانون مجازات اسلامي نيز جرم بوده و براي مرتكبان آ

   .جبران شود
  
  

 ممنوعيت تهمت و افتراء   .2
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براي روشن شدن . هاي حقيقي و حقوقي در قالب درج خبر، تحليل، و غير آن حرام است تهمت و افتراء به شخصيت
  . مطلب لازم است به اختصار، توضيحي درباره سه اصطلاح تهمت، افترا و بهتان بيان شود

شود كه عمل شخصي را بر  استعمال ميگرفته شده است، به معناي ظن است و معمولا در جايي » وهم«كه از ريشه » تهمه«
لفظ افترا و بهتان نيز معنايي تقريبا مترادف با  ) 327، ص1423 ،راغب اصفهاني. (گمان بد حمل كرده، به وي نسبت سوء دهيم

  ) 398ص ،1383 معين،( .تهمت داشته و به معناي نسبت دادن اعمال زشت و ناروا به ديگران است
ران با علم به دروغ بودن آن گناهي بزرگ است و نيز تهمت زدن به اشخاص ـ با وجود احتمال در بنابراين افترا زدن به ديگ

  )133، ص1375نژاد،  زيبايي(  .شوند قابل ذكر است كه گاه اين اصطلاحات به جاي هم استعمال مي. عمل آنها ـ عملي نارواست

  آيات و روايات در. 1ـ2

ديگران، چه مسلمان و چه غيرمسلمان مجاز نيست و كسي كه قرباني اتهامي شده از نظر اسلام، متهم ساختن غيرعادلانه 
قرآن . يم مجاز شناخته شده استاين امر آشكارا در قرآن كر. است، حق دارد شكايت خود را اعلام كند و متخلف را متهم سازد

 (. »مي شده باشد و خدا شنوا و داناستاو ست خدا، بلند كردن صدا را به بدگويي دوست ندارد، مگر از آن كس كه به«: فرمايد مي
بنابراين، رسانه اسلامي و خبرنگار مسلمان  )148: نساء. »لا يحب اللّه الْجهرَ باِلسوء منَ الْقوَلِ إِلاّ منْ ظلُم و كانَ اللّه سميعا عليما«

  .بايد در پرهيز از افترا زدن يا متهم كردن غيرعادلانه و بدون دليل ديگران، نهايت وسواس را به خرج دهد
كس هر «: فرمود) ع(در كتب روايي نيز روايات متعددي در بيان حرمت اين عمل قبيح نقل شده است از جمله امام صادق 

، 1381شهري،  حمدي ريم( ».ها محبوس نمايد ي مملو از پليديجل در قيامت او را در سرزمينبه شخصي بهتان زند، خداوند عزو
هر گاه مؤمن برادر ديني خود را متهم كند، ايمان «: و نيز آن حضرت فرمود) 142ص ، 75، ج 1404الانوار،  و بحار ،588، ص 8ج 

  )198، ص 75، و بحارالانوار، ج 361، ص 2ق، ج 1388كليني، ( .»گردد مانند نمك در آب در قلبش ذوب و محو مي

  تهمت و افترا در حقوق موضوعه. 2ـ2

اشاره شده است كه عبارت است از متهم ساختن ديگر  ،شدهدر قانون به جرم قذف كه در حدود اسلامي از آن ياد 
اگر از چارچوب حقوق موضوعه به قذف بنگريم شايد بتوانيم بگوييم، قذف از مصاديق جرم . برخلاف واقع به جرم زنا و لواط

لامي و وجود مجازات توان آن را افترا خاص تلقي نمود، جز اينكه به دليل موقعيت خاص در حقوق اس افترا است و به تعبيري مي
مقررات اين جرم در مواد . مشخص در بخش حدود از قانون مجازات اسلامي منعكس گرديده و جرم خاصي را تشكيل داده است

، قانون 250ماده ( .تازيانه است 80بيني شده براي قاذف  خورد و حد پيش مي جديد به چشم ميقانون مجازات اسلا 251تا  245
  ) 1392ارديبهشت مجازات اسلامي مصوب 

يا   ركيك  و الفاظ  يا افتراء يا فحش  بر تهمت  مشتمل  مطلب  انتشار هر نوع « :قانون مطبوعات نيز آمده است 30  ماده در
گردد، و  مي  معرفي  قضايي  محاكم  به  مجازات  جهت  ، مديرمسئول است  ممنوع  اشخاص  به  نسبت  آميز و نظاير آن توهين  هاي نسبت
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باشد   كه  اي در هر مرحله  تعقيب  استرداد شكايت  و در صورت  است  خصوصي  شاكي  شكايت  به  مزبور موكول  جرائم  تعقيب
  ».خواهد شد  متوقف

مزبور بر او وارد   از نشر مطالب  كه  خسارتي  مطالبه  تواند براي مي)   يا حقوقي  از حقيقي  اعم(   موارد فوق شاكي :1  تبصره
  .صادر نمايد  متناسب  و حكم  رسيدگي  آن  به  نسبت  است  نيز مكلف  و دادگاه  نموده  شكايت  صالحه  دادگاه  به  دهآم

  بحساب  وي  بازماندگان  به  عرفاً هتاكي  ولي  بوده  متوفي  شخص  به  فوق راجع  مذكور در ماده  انتشار مطالب  هرگاه :2  تبصره
، 31ص ،1389 منصور،( .نمايد  دعوي  فوق اقامه  و تبصره  ماده  طبق  يا حقوقي  تواند از نظر جزائي مي  انونيق  از ورثه  آيد، هر يك

  )319ص ،1386 معتمدنژاد،

  خوددارى از نشر اسرار .3

ترين ضوابطى است كه بر توليد و عرضه اخبار  رسانى است، در زمره مهم تكليف حفظ اسرار، كه مربوط به مرحله اطلاع
  . فرماست حكم

كند با سرّى كه يك بنگاه خبررسانى يا  صيت حقوقى در شعاع محدود افشا مىبديهى است سرى كه يك شخص يا شخ
توجه به اين . نمايد يكسان نيست و قضات نيز نبايد به اين دو يكسان كيفر دهند در سطح ملّى و اجتماعى منتشر مى رسانه عمومى

شود كه افشاى اسرار  بخشد و سبب مى مى) منبع خبر(ها و تكاليف مخبر  در دايره مسئوليتين بحث نكته، جايگاه خطيرى به ا
)                                                                                                               153ص ،1385 فخارطوسي، ( .خبرگزارى بسيار مهم قلمداد شود توسط نهاد

  هاى دينى آموزه نگاه افشاى اسرار در .1ـ3 

رود و هم در  ه اين معنى هم در اشيا به كار مىكند و ب زى است كه انسان مخفى و كتمان مىسرّ در لغت به معناى چي
  )356، ص 4، ج 1405ابن منظور، (  .واژه افشا نيز به معناى انتشار و پخش كردن و اظهار است؛ و مفاهيم و مطالب

لا يحب « :سوره نساء آمده است 148در آيه . ذكر شده است زشت و نارواگناهان  ءزهاى دينى، ج افشاى اسرار در آموزه
يعنى خداوند اظهار سخنان ناروا را دوست ندارد مگر از سوى كسى كه مورد ستم قرار  ؛»من ظلمماللّه الجهر بالسوء من القول الاّ 

  .گرفته است
الا من سمع فاحشة فافشاها فهو كمن اتاها و من سمع «: كند كه مىنقل ) صلى االله عليه وآله( از پيامبراكرم نيز ابن عباس

يعنى هر كس كه به كار بدى از ديگران ) 337ص  ،1368محمد بن على بن بابويه، ثواب الاعمال، . (»خيراً فافشاه فهو كمن عمله
يابد و اظهار نمايد، مانند اين  مطلع شود و آن را فاش سازد همانند آن است كه مرتكب عمل شده و هر كس كار خوبى را اطلاع

  . است كه آن را به جاى آورده است

  افشاي اسرار در قانون. 2ـ3  

كه به لحاظ شغل و  استمجازات افشاى اسرار و انطباق عنوان مجرمانه بر اين عمل، منحصر به افشاى اسرارى در قانون 
اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و : قانون بيان شده است كهدر اين . باشدپذير  كننده، اطلاع بر آن امكان حرفه ويژه فاش
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به سه  شوند هرگاه در غير از موارد قانونى، اسرار مردم را افشاء كنند ت شغل يا حرفه خود محرم اسرار مىكليه كسانى كه به مناسب
قانون (  .نددش ى محكوم مىل جزاى نقدماه و يك روز تا يك سال حبس و يا به يك ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريا

  )648تعزيرات اسلامي، ماده 
هاى خبرى و نهاد خبرگزارى به صورت مطلق و دائم نخست بايد دو مقدمه  ممنوعيت افشاى اسرار در رسانهاما براي اثبات 

  : كنيمرا ذكر 

اسلام ممنوع است، اما اين ممنوعيت تعرض به حقوق افراد چه در بعد جسمانى و چه معنوى، از نظر شريعت : مقدمه اول

  .شود در صورت تعارض با مصالح اهم برطرف مى

باشد افشاى اسرار در مقام تظلم و دادخواهى  شاى سرّ بدون وجود مصلحت مجاز مىاز جمله مواردى كه اف :مقدمه دوم

ئك ما عليهم من سبيل انما السبيل على و لمن انتصر بعد ظلمه فاول«. سوره نور است 42و  41دليل اين امر آيات شريفه . است
خواهند عقابى  جويند و داد مى اند و يارى مى يعنى بر كسانى كه مظلوم گشته ؛»الذين يظلمون الناس و يبغون فى الارض بغير الحق

  . كنند دارند و به ناروا در زمين ستم مى همانا عقاب متوجه كسانى است كه بر مردم ظلم روا مى؛ متوجه نيست
هاى خبرى با داشتن  گيريم كه نشر و افشاى اسرار شخصى مردم در رسانه اى كه ذكر شد چنين نتيجه مى دو مقدمه از

رود نه از باب تظلم مجاز است و نه از باب تعارض با  مخاطبان عام كه نسبت به همه ايشان احتمال رفع ستم و مؤثر بودن نمى
عنوان حق افشاى اسرار شخصى مردم و اظهار آن را ندارند، مگر آن كه اين اسرار هاى خبرى به هيچ  بنابراين رسانه. مصلحت اهم

جنبه شخصى خود را از دست داده و در قالب اقداماتى بر ضد امنيت و آسايش عمومى در آمده باشد كه از محل بحث خارج 
  )167ص ،1385 فخارطوسي،(. است

  نشر اكاذيب ممنوعيت .4

جد مد نظر دست  رسانى و در مرحله عرضه اطلاعات و اخبار بايد به طور ععمليات اطلا ضابطه ديگرى كه در ارتباط با
  . هاى خبرى قرار گيرد، خوددارى از نشر اكاذيب و اخبار و اطلاعات نادرست است اندركاران رسانه

چرا كه . گرفت مى كذب در ذيل مبحث تعريف خبر صورت مرسوم بود كه بحث از تعريف و شناسايىهاي قبلي  نوشتهدر 
ه عنوان امروز مواردي كه  تماميبنابراين . گردد خبر به معناى كلامى كه احتمال صدق و كذب در آن وجود دارد، تفسير مى

   )136ص همان،( .شود و كذب دامنگير آن مىصدق گيرد و قهراً احتمال  يابد در دايره خبر جاى مى اطلاعات بر آن انطباق مى
  
  

  هاي كذب  محور. 1ـ4  

كذب بر افراد : ب ،)ع(دروغ بستن به خداوند و پيامبران و امامان معصوم: الف: اين محور خود داراي چند مجموعه است
  . تحريف كلام و سخن هر دو دسته: عادي، ج
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  ) ع(كذب بر خداوند و اولياي او ) الف   

فرستد، در اين سه  ا دشمن دارد و عذاب خود را بر آنها فرو ميسه مجلس است كه خداوند آنها ر: فرمودند) ع(امام صادق 
مجلسي كه فتواي دروغ بيان شود، مجلسي كه ياد دشمنان ما پر رونق و ياد ما كم رونق باشد و مجلسي كه در : حضور پيدا نكنيد

ولاَ «  :ريم را تلاوت فرمودندسپس حضرت اين سه آيه از قرآن ك) 229ص ،75ق، ج1403 مجلسي،( آن با ما مقابله و دشمني شود،
 عملهَم ثُم إِلَى ربهِم مرجِْعهم فَينبَئهُم بِما كاَنوُاْ تسَبواْ الَّذينَ يدعونَ من دونِ اللّه فيَسبواْ اللّه عدوا بِغيَرِ علْمٍ كَذَلك زينَّا لكلُِّ أُمةٍ

(  .»خوانند دشنام مدهيد تا مبادا آنها هم از روي دشمني، خدا را دشنام دهند مؤمنان بر آنان كه غير خدا را ميو شما «  .» يعملوُنَ
الشَّيطاَنُ فَلاَ تَقعْد ينَّك وإِذاَ رأيَت الَّذينَ يخوُضوُنَ في آياتناَ فَأعَرِض عنهْم حتَّى يخوُضوُاْ في حديث غيَرِه وإِما ينس« ؛ )108انعام، آيه 

كنند از آنها دوري كن تا  وگو مي گيري و طعنه زدن در آيات ما گفت گروهي را ديدي براي خرده« .»بعد الذِّكْرَى مع الْقوَمِ الظَّالمينَ
الْكَذب هذا حلالٌ و هذا حرام لتَفتَْروُا علَى اللَّه الْكَذب و لا تَقوُلوُا لما تَصف أَلسْنتَُكُم «  ؛)68انعام، آيه ( .»در سخن ديگر وارد شوند

شما نبايد از پيش خود چيزي را حلال و چيزي را حرام كرده، به خدا نسبت دهيد « .»إِنَّ الَّذينَ يفتَْروُنَ علَى اللَّه الْكَذب لا يفلْحونَ
  )116نحل، آيه ( .»و به خدا دروغ ببنديد

و منْ «  :كند ها معرفي مي ند متعال در آيات فراواني، افترا بر خود را از جمله كارهاي ظالمانه و بلكه بالاترين ظلمخداو
دروغ بست يا و كيست ستمكارتر از آن كسي كه به خدا «  .»علَى اللَّه كَذباً أوَ كَذَّب بĤِياته إِنَّه لا يفلْح الظاَّلمونَ  أَظلَْم ممنِّ افتَْرى

  )21انعام، آيه ( .»آيات خدا را تكذيب كرد؟ هرگز ستمكاران را رستگاري نخواهد بود

  ترويج بدعت در دين ) ب   

الجمله تمامي  في. در دين است) به معناي مصدري و نيز مفعولي(ترويج بدعت ) ص(از ديگر موارد كذب بر خدا و رسول
اجمالا بدعت عملي است كه داراي دو . و در كتاب و سنت نيز از آن نهي شده است دانند هاي اسلامي، بدعت را حرام مي فرقه

  . اول آن كه اصل و اساسي در شريعت نداشته باشد، دوم آن كه به عنوان طريق شرعي وانمود گردد: ويژگي باشد
در خصوص ضلالت بودن هر نوع بدعت و اين كه هر ضلالتي ) ص(ضمن نقل حديثي از رسول اكرم ) ره(علامه مجلسي

بدعت هر رأي يا حكم يا عبادتي است كه شارع آن را : گويد مي »الا و كل بدعه ضلاله و كل ضلاله ففي النار... «رو به آتش دارد 
) اهل تسنن(توان سخن كساني را كه به تبعيت از عامه  بنابراين مي. ضمن حكم عام نفرموده، نه به صورت خاص بيان كرده و نه در

  )288ص ،2ج ،1403 مجلسي،( .دانند، سخن باطل دانست بدعت را همانند احكام خمسه، پنج قسمت كرده و داراي پنج حكم مي

  

  ترويج قياس در دين ) ج   

كننده  هاي گمراه است و ترويج اين مطلب از جمله ترويج پيام، قياس در دين )ص(ديگر موارد كذب بر خدا و رسولاز 
طلبد كه ما تنها به ذكر يك حديث شريف  فهم دقيق و كامل اين آفت، تحقيق مفصلي را مي. شود؛ همانند مسئله بدعت محسوب مي

  : كنيم اكتفا مي



                                                                                                             ١٢٣                   92و تابستان  91زمستان  / 15 -14شماره / پنجمسال / پژوهشي فقه و مباني حقوق اسلامي   –فصلنامه علمي  
 

 

قياس : فرمود. گفت بلي. كني ن قياس ميام كه در احكام دي شنيده: وارد شد، حضرت فرمودند) ع(ابوحنيفه بر امام صادق 
او . خدايا تو مرا از آتش آفريدي و آدم را از خاك: كه گفت) خداوند او را لعنت كرد(نكن اولين كسي كه قياس كرد، شيطان بود 

 .فاصله است فهميد كه چقدر ميان اين دو نور كرد مي اگر ميان نوريت آدم و نوريت آتش مقايسه مي. ميان آتش و خاك مقايسه كرد
  ) همان(

  افترا و كذب بر افراد عادي ) د   

توان تقسيم نمود كه همگي حرام  مي... پراكني و  وعده دروغ، خبر دروغ، قسم دروغ، شايعه: اين محور را به فروعي همچون
  .باشند مي

كبَرَ مقْتاً عند اللَّه أَن تَقوُلوُا ما  تَقوُلوُنَ ما لاَ تَفْعلوُنَ يا أَيها الَّذينَ آَمنوُا لم« : فرمايد خداوند در قرآن كريم مي :ـ وعده دروغ1

كنيد اين عمل كه  گوييد كه در مقام عمل خلاف آن مي چرا چيزي به زبان مي! ايد هان اي كساني كه ايمان آورده « .»لاَ تَفْعلوُنَ
  )3ـ  2آيات  ،صف( .»دآور سخني بگوييد خلاف آن كنيد، خدا را بسيار سخت به غضب مي

در حرمت خبر دروغ نيز ترديدي نيست و دروغ منقول حرام است، اگر انسان بداند مطلبي كه از كسي  :ـ خبر دروغ2

  ) 109ص ،1385 قانع،( .برد مشكل قبح كذب را از بين نمي شنيده دروغ است، نقل آن مطلب حتي با اسناد به گوينده قبلي،
من نيست، از جمله داند حديث از  هر كس از من حديثي را روايت كند در حالي كه مي« :فرمايد مي) ص(پيامبر اكرم

  )158ص ،2ج ،1406 مجلسي،(. »گويان است دروغ
 قانع،. (هاي ضاله محسوب شده و حرام است اي، انتقال پيام بنابراين نشر و پخش و رساندن هر پيام دروغ توسط هر رسانه

  )111ص ،1385

  نشر اكاذيب و اخبار دروغ مجاز استمواردى كه . 2ـ4  

اساس درجه اهميت و ارزش مصلحتى كه در عمل وجود دارد، نيرو و نمايد كه بر عده تقدم اهم بر مهم كه اقتضا مىقا
بر همين اساس اگر نجات . رسند مقدم شود نمى امكانات به سمت اجراى آن متمركز گردد و بر مصالحى كه بدان پايه از اهميت

گردد و نه تنها  لازم مى اهميتشجان انسانى بسته به ورود در ملك ديگران و تصرف در اموال آنان باشد، حفظ جان انسان به دليل 
دايره ممنوعيت  كند توجه به اين امر باعث شده است كه علماى ما مواردى را از نيز برترى يافتن اهم را ايجاب مىعقل  بلكهشرع 

  )234ص ،1385 فخارطوسي،( .نشر اكاذيب استثنا نمايند

  نشر اكاذيب در موارد اضطرارى) الف   

دلايلى . زند گيرد و حكم ممنوعيت را كنار مى تر سبقت مى اثر تزاحم، تكليف مهمدر اين مورد مانند ساير احكام شرعى بر 
نْ كَفَرَ باِللّه منْ بعد إيِمانه إِلاّ «سوره نحل  106نمايد، مثل آيه شريفه  دلالت مى در صورت اضطرار) ه دروغب(كه بر جواز اظهار كفر 

 و نَ اللّهم َغَضب ليَهِمراً فَعدباِلْكُفْرِ ص نْ شَرَحنْ ملك نٌّ باِلإيِمانِ وئطْمم هْقلَب و ِنْ أكُْرهميمظع ذابع مَمسلمان كه بر اساس آن . » له
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تواند به دروغ، عدم اعتقاد خويش به باورهاى اسلامى را بيان دارد و تجويز دروغ در باب اعتقادات دينى به طريق اولى مجاز  مى
عامل  اى كه ممنوع نبودن ارتكاب محرمات در صورت وجود ادله همچنين. دهد گشتن دروغ در ساير موارد اضطرارى را نتيجه مى

لاَّ يتَّخذ الْمؤْمنوُنَ الْكاَفريِنَ أوَلياء من دونِ الْمؤْمنينَ ومن يفْعلْ ذَلك « سوره آل عمران 28كند، مانند آيه  ت مىتقيه يا اضطرار را ثاب
و روايات داراى اين مضمون كه خداوند همه  .»ه الْمصيرُفلَيَس منَ اللّه في شَيء إِلاَّ أَن تتَقَّوُاْ منهْم تُقاَةً ويحذّركمُ اللّه نَفسْه وإِلَى اللّ

  ) 137، ص 16، ج 1366حرّ عاملى، ( . مضطر تجويز نموده استمحرمات را براى شخص 

  نشر اكاذيب براى اصلاح و ايجاد تفاهم )ب   

را نه تنها  يا گروه مسلمان خوريم كه نشر اكاذيب براى اصلاح و ايجاد تفاهم بين دو فرد در متون روايى به اخبارى بر مى
دارد كه مصلحت ايجاد مسالمت و جو آشتى و تفاهم بين مردم بر مفسده نشر  اين روايات بيان مى. كند تجويز بلكه توصيه مى

شخاصى به من فرمان داد مطالبى را به ا) عليه السلام( كند كه امام صادق از جمله معاوية بن عمار نقل مى. اكاذيب، ترجيح دارد
زيرا فرد  ؛بلى: نقل كنم؟ حضرت فرمود] اصلاحبه قصد [توانم آن چه را فرمودى بگويم و غير از آن را  آيا مى: من پرسيدم. برسانم
   )441، ص 18ج  ،1366عاملى، (  .شود گو شمرده نمى دروغ] كند سر اصلاح مطلب خلاف واقع نقل مى كه از [مصلح 

وز قيامت مورد باز خواست قرار هر دروغى در ر: فرمود )عليه السلام( امام صادقكند كه  عيسى بن حسان نقل مىهم چنين 
يعنى  ؛كند بين دو نفر را با دروغ اصلاح مى و يكى از آن سه مورد، مردى است كه... گيرد مگر دروغى كه در سه جا گفته شود مى

  ) 466، ص 2، ج 1388كليني،  ( .چه از ديگرى شنيده است به هر يكى از آن دو سخنى مى گويد بر خلاف آن

  نشر اكاذيب در حقوق موضوعه. 3ـ4  

هر كس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي  «: دارد مقرر مي قانون مجازات اسلامي 698ماده 
ا امضا يا بدون امضا، اكاذيبي را به وسيله نامه يا شكوائيه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هرگونه اوراق چاپي يا خطي ب

اظهار نمايد يا به همان مقاصد اعمالي را برخلاف حقيقت راساً يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي 
نه، علاوه بر ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا  ءتصريحاً يا تلويحاً نسبت دهد اعم از اينكه از طريق مزبور به نحوي از انحا

قانون كتاب پنجم  ( .»ضربه محكوم شود) 74(يا شلاق تا  اعاده حيثيت در صورت امكان، بايد به حبس از دو ماه تا دو سال و
  ) 1392مصوب  698 ماده ،هاي بازدارنده رات و مجازاتيتعز مجازات،

سيستم رايانه يا مخابراتي اكاذيبي را هركس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله 
منتشر نمايد يا در دسترس ديگران قرار دهد يا با همان مقاصد اعمالي را برخلاف حقيقت، رأساً يا به عنوان نقل قول، به شخص 

نحاء ضرر هاي رسمي به طور صريح يا تلويحي نسبت دهد، اعم از اينكه از طريق ياد شده به نحوي از ا حقيقي يا حقوقي يا مقام
مادي يا معنوي به ديگري وارد شود يا نشود، افزون بر اعاده حيثيت به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج تا 

  )1388مصوب اي، قانون جرايم رايانه 18ماده ( .چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد

  خودداري از دشنام، ايذاء، استهزاء .5
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  . جويي از ديگران در قالب خبر، مقاله و تحليل و گزارش و غير آن حرام است دشنام، ايذاء، استهزاء، طعنه و عيب

والذين يؤذون المؤمنين و المؤمنات بغيرما «: شود درباره حرمت ايذاء مؤمن تنها به ذكر يك آيه و يك حديث اكتفا مي :الف

رسانند،  شده باشند آزار مي] عمل زشتي[آنكه مرتكب  و كساني كه مردان و زنان مؤمن را بي ؛»اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا
  ) 58/ احزاب ( .»اند قطعا تهمت و گناهي آشكار به گردن گرفته

. »ت كند بايد به من اعلام جنگ دهدكسي كه بنده مؤمن مرا اذي: خداوند فرموده است«: فرمايد مي) ع(امام صادق 
  )56، باب 142، ص 75و مجلسي، ج  16267، ح 145، باب 587، ص 8حرعاملي، ج (

خداوند در قرآن كريم خطاب به گروهي كه در جهنم جاودان خواهند بود درباره تحريم استهزاء و تمسخر مؤمن  :ب

هم سخريا حتي انسوكم فاتخذ تمو. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا و أنت خير الراحمين« : فرمايد مي
بر ما ببخشاي و به ما رحم كن، . پروردگارا، ايمان آورديم: گفتند اي از بندگان من مي ؛ در حقيقت دسته»ذكري و كنتم منه تضحكون

مؤمنون . (خنديدند ياد مرا از خاطرتان بردند و شما بر آنان مي] با اين كار[و شما آنان را به ريشخند گرفتيد تا . تو بهترين مهرباناني
 /109 (  

يا ايها الذين آمنوا لايسخر قوم من قوم عسي أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء «: فرمايد اي ديگر خطاب به مؤمنان مي و در آيه
من نساء و عسي أن يكن خيرا منهن ولا يكفروا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان و من لم يتب فاولئك 

نبايد قومي قوم ديگر را ريشخند كند، شايد آنها از اينها بهتر باشند و نبايد زناني زنان ! ايد ظالمون؛ اي كساني كه ايمان آوردههم ال
هاي زشت مدهيد، چه ناپسنديده  ديگر را ريشخند كنند، شايد آنها از اينها بهتر باشند و از يكديگر عيب مگيريد و به همديگر لقب

  ) 11/ حجرات . (»و هر كه توبه نكرد آنان خود ستمكارند. ايمان است نام زشت پس از

شود از جمله اين كه  باره مقام نهي از دشنام، روايات بسياري، هم در منابع شيعي و هم در كتب اهل سنت يافت ميدر :ج

، 610، ص 8حرعاملي، ج ... (است دشنام دادن به مؤمن فسق و قتال با او كفر : فرمود) ص(پيامبر خدا : فرمايد مي) ع(امام باقر 
، 610، ص 8همان، ج . (كسي كه در ابتدا لب به دشنام گشود بدكارتر است: فرمايد مي) ع(و نيز امام كاظم ) 16353، ح 158باب 
  )16351، ح 158باب 

ست، بلكه حرمت و دشنام از عناوين عرفي هستند كه تحققشان منوط به قصد فاعل ني برخي عناوين از جمله عنوان هتك
حرمت، يا دشنام، يا تحقير را استفاده كند، اين عمل عنوان هتك،  اي برخورد عنوان هتك عمل و نحوه اگر عرف مردم از نوعي

يا انتشار عكسي، اي بداند كه درج يا قرائت مطلبي و  به همين جهت در صورتي كه دستگاه رسانه. دشنام و تحقير خواهد داشت
. صي خواهد شد، نبايد به اين كار اقدام كند، هر چند عامل درج خبر قصد هتك وي را نداشته باشدحرمت شخ سبب تحقير و هتك

  .)135ص  ،1375زيبايي نژاد ( 

  ممنوعيت فعاليت در جهت گسترش ظلم در جامعه . 6
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جايند ك: پا شود، منادي خواهد گشتچون قيامت بر«: فرمود) ص(ر اكرم پيامب. كمك بر ظلم به هر صورت، حرام است
نوشتند؟ آنان را  بستند و بر ايشان با قلم مي ها را مي كنندگان به ظالمان و آنان كه برايشان مركب و دوات آماده نموده يا كيسه كمك

  ) 208، ص 4، ج )محقق(حلي. (»محشور خواهند نمود همراه با ظالمان
. »آنان، بلكه در هر حرامي، بدون اشكال حرام استكمك به ظالمان در ستمكاري «: فرمايد باره مي در اين) ره(امام خميني 

داند كه او ظالم  كسي كه به سوي ظالمي برود تا او را كمك كند در حالي كه مي«: وارد شده است كه فرمود) ص(از پيامبر اكرم 
شرط آنكه جزء  محرمات جايز است، بهاما كمك به آنان در غير) 102ص7، 1403 مجلسي،( .است همانا از اسلام خارج شده است

زياد شدن شوكت و  نشينان و منسوبين ايشان شمرده نشود، اسمش در ديوان آنها نوشته نشود و اين كمك موجب اعوان و حاشيه
  )101، ص1، ج1368موسوي خميني، . (»قوت آنها نگردد

همچنين . اصل شودهر چند اين تقويت از انتشار اخبار صحيح ح: موضوع حرمت در اين مسأله تقويت ظلم و ظالم است
هايي كه از جهت عقيده و عمل فاسد بوده و يا تبليغ آنان موجب ترويج باطل و  آگهي انتخاباتي و غير انتخاباتي افراد و گروه

  ) 139نژاد، همان، ص  زيبايي(  .شود حرام است تقويت ظلم و فساد مي

  ـ ممنوعيت ايجاد رعب و هراس در قالب انتشار اخبار 7

علاوه بر آن كه ترسانيدن  .ها، چاپ عكس و نظاير آن حرام است هراس در قالب انتشار اخبار، تحليلايجاد رعب و 
چنين ) ع(ز امام صادق عبداالله بن سنان ا. هم مورد نهي واقع شده است »ترسانيدن«اشخاص، مصداق ايذاء و حرام است، عنوان 

اي نگاه كند كه با آن نگاه او را بترساند  هر كس به مومن به گونه: فرمودچنين ) ص(االله  رسول: فرمود) ع(امام صادق  «: كند نقل مي
  .)57، باب 148، ص 75جلسي، ج م. (»خداوند وي را در روزي كه هيچ پناهگاهي جز پناه الهي موجود نيست خواهد ترسانيد

پردازند و با تصاوير و تيترهاي مخصوص در جامعه وحشت  انگيز مي هايي كه به حوادث ترسناك و هراس بنابراين رسانه
  )144، ص1375زيبايي نژاد، . (اين مسأله توجه كافي داشته باشندكنند بايد به  ايجاد مي

  خودداري از انتشار مطالب خلاف اسلام . 8

اي كه دين بر  مراد از مطالب خلاف اسلام، مسائلي است كه مخالفت آن با عقايد و احكام اسلامي محرز باشد، به گونه
  . بنابراين مطالبي كه مورد اختلاف آراء فقها و علماي اسلامي است از تحت اين حكم خارج است. مخالفت آن صحه گذارد

در تحرير الوسيله در همين ) ره(امام خميني . مطرح شده است اين بحث در مبحث كتب ضلال از كتب مكاسب محرمه
نگهداري كتب ضلال و استنساخ و خواندن و تدريس و درس گرفتن آنها اگر هدف صحيحي در آن نباشد «: اند مبحث چنين نوشته

هدفي هم صلاحيت غرض صحيح مثل آن كه شخص قصد ابطال و اشكال كردن بر آنها را داشته باشد و براي چنين . »حرام است
رود جزء اغراض صحيح  اما صرف آگاهي يافتن براي عوام كه خوف گمراهي و لغزش آنها مي. داشته و ايمن از گمراهي باشد

  . نيست
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هايي كه مشتمل بر مطالبي است كه مخالف عقايد مسلمين است خصوصا  بنابراين بر چنين مردمي لازم است از كتاب
هايي است كه مردم عادي از حل و دفع آن عاجزند اجتناب ورزند و براي ايشان  كاري و مغالطه هايي كه مشتمل بر شبهات كتاب

   )15، مساله 1، ج1368وسوي خميني، م. (خريد و نگهداري و حفظ آنها جايز نيست بلكه بر آنان واجب است آنها را از بين ببرند

  حكم انتشار مطالب داراي مفسده اخلاقي  .9

هرزگي و شكسته شدن سنن حسنه ، ايجاد پديده دار شدن عفت عمومي اخلاقي، جريحهموجب فساد  انتشار مطالبي كه
  .حرام است باشد

باري و آزادي جنسي، ترغيب به قمار و رباء، استفاده از كلمات ركيك و بندو هاي محرك شهوت، ترغيب به بي چاپ عكس
  . ترويج فحاشي، مصاديقي از مسأله مورد بحث است

شود و شخص عفيف  فت عمومي خصوصياتي است كه باعث قبح گناه در نظر فرد شده، مانع از انجام آن ميمراد از ع
  . شخصي است كه از آنها اجتناب كند

در عرصه مطبوعات، حرمت موارد ذكر شده، گاه به اين دليل است كه مطلب منتشر شده مصداق عمل حرام است؛ همچون 
ها و فساد ديني و اخلاقي در  ساز بروز ناهنجاري گاه به اين جهت است كه انتشار آن زمينهاستفاده از الفاظ ركيك و فحاشي و 

(  .جامعه و اعانت بر گناه بوده و در نتيجه حرام است و گاه حرمت آن به جهت اقدام بر ضد مصالح اجتماعي و ايجاد مفسده است
  )149، ص1375نژاد،  زيبايي

  ه از رحمت خدا ممنوعيت نشر مطالب مأيوس كنند.  10

ر ها و خبرهاي ممنوع، عبارت است از ايجاد يأس و نااميدي در دل افراد و از عذاب و قه يكي ديگر از محورهاي كلي پيام
انگيزد و به آنها  روي برمي خداوند مأيوسان را در روز قيامت سياه: فرمودند) ص(كه پيامبر اكرم  چنان. الهي در امان دانستن است

: فرمايد در معناي داناي دين مي) ع(و اميرمؤمنان  )55ص ،2ج ،1406 مجلسي،( .اند اينها از رحمت خدا مأيوس شده :شود گفته مي
خيال  بي(او ايمن نسازد  اش كسي است كه مردم را از رحمت خدا مأيوس نكند و آنان را نسبت به عذاب فقيه به معناي واقعي

  )90ص ,1374 صالح، صبحي( .)نگرداند
و خداوند تنها كافران را مأيوسان درگاه رحمت  رود از گناهان كبيره به شمار مي وط از رحمت خداوند متعاليأس و قن

هاي خدا نوميد مباشيد كه جز كافر هيچكس از  منت از رحمت بي«. »و من يقنط من رحمه ربه الا الضالون«: كند خود معرفي مي
  )274ص ،1402 خميني،موسوي ) (56آيه/حجر(. »شود رحمت او نوميد نمي

هاي  نويسنده: فرمودند ، در گفتارهاي شفاهي و كتبي خود خطاب به نويسندگان و گويندگان مي)ره(حضرت امام خميني 
شان دنبال اين باشند كه به اين ملت اميد بدهند، مأيوس نكنند ملت را، بگويند توانا هستيم، بگويند خودمان  ما، گويندگان ما همه

شان امروز اين است كه اين ملتي  هاي ما بهترين خدمت توانيم، اراده بايد بكنيم، نويسنده اقع هم همين طور است ميتوانيم و و مي
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توانيد تا آخر وابسته  خواهد تحت نظام شرق يا نظام غرب باشد اميد به آنها بدهند كه مي كه ايستاده در مقابل شرق و غرب و نمي
  )163ص ،8ج ،1385 خميني، موسوي(.  ...به شرق و غرب نباشيد 

  جهت گمراه كردن مردم » مغالطات«ممنوعيت استفاده از . 11

سخن : فرمود» نيست حكمي مگر از جانب خدا«: گفتند هنگامي كه حضرت اميرمؤمنان سخن خوارج نهروان را شنيد كه مي
در بين (امارت و رياست : گويند ا ميآري نيست حكمي مگر از جانب خدا و لكن آنه. شود حقي است كه از آن اراده باطل مي

  )40، خطبه 1379 فيض الاسلام،( . ...منتظر حكم خدا در مورد شما هستم ... مخصوص خداوند است ) خلق
گيرند، استفاده از مغالطات لفظي  كننده، از آن بهره مي سازان در انتقال پيام گمراه هايي كه منحرفان و منحرف ها و راه از شيوه

كاري كه متأسفانه برخي از نويسندگان و . ت تا با آن مطلب ناحقي را حق جلوه داده و خواننده متوجه اين نكته نشودو منطقي اس
جو، بدون توجه  اند و البته گاه ممكن است شخصي حقيقت هاي خود از آن بهره جسته مدعيان علم و دانش و قلم و بيان در نوشته

اي جهت انتقال  ايم و به عنوان شيوه هاي مختلف يافته طات را كه به حسب استقراء از كتاببرخي از مغال. و قصد، دچار مغالطه شود
مغالطه ناشي از حذف، مغالطه اشتراك لفظي يا عدم : رود عبارتند از پيام ضاله كه خود اين شيوه، نوعي ضلال است، به كار مي

، مغالطه توسل به شعر و سخنان بزرگان، مغالطه »له، علهيس بعوضع ما ل«تكرار حد وسط، مغالطه مصادره به مطلوب، مغالطه 
گريزي، مغالطه به ناحق ترساندن ديگران  فحاشي و توهين، مغالطه ادعاي بداهت، مغالطه واگذاري استدلال بر مخالف، مغالطه سنت

  )126ص ،1385 قانع،. (ها و اوهام، مغالطه فضاي مغالطه از نتايج يك سخن يا ديدگاه، مغالطه تكيه بر گمان

  ممنوعيت تحريف كلام ديگران. 12

اي سخن ديگران را تحريف نموده  اصل حرمت تحريف كلام غير، به حرمت كذب بازگشت دارد و پيامي كه به گونه 
باشد، حال درجه حرمت آن به درجه و  بطوري كه معناي آن سخن را همانطور كه القا شده، انتقال ندهد، پيام ممنوع و حرام مي

  . تحريف، ارزش و اهميت كلام و نيز به شخصيت و شأن صاحب كلام بستگي دارد ميزان
جواب اين ! طور كه گوينده يا نويسنده بيان كرده، نقل كنيم؟ آيا لازم است سخنان ديگران را كلمه به كلمه و دقيقا همان

  : شود معصوم استنباط ميدر مورد كلام غيروال كنيم طبعا جواب س بيان مي) ع(از زبان معصوم) ع(سوال را در مورد كلام معصوم
اگر : كنم آيا اشكال دارد؟ فرمودند شنوم آن را دقيقا نقل نمي حديثي را از شما مي: كند سوال مي) ع(راوي از امام صادق 

  )161ص ،2ج ،1406 مجلسي،. (تمام مطلب را برساني خير
  : رساند اين در حالي است كه روايت ديگري، لزوم يا حسن نقل دقيق اقوال را مي

نقل  .»كنند شنوند و بهترينش را پيروي مي كساني كه قول را مي«: در مورد معناي آيه شريفه) ع(ابو بصير از امام صادق 
  . كند طور نقل مي قا همانشنود و دقي مردي است كه حديثي را مي] يكي از مصاديق آيه: [كند كه فرمودند مي
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قال «به » قال النبي«حتي تغيير جمله : اند برخي مبالغه كرده و گفته: گويد در ادامه اين حديث مي) ره(علامه مجلسي
اگر : ايشان در بياني كه درباره روايات اين باب دارد به نكته جالبي توجه داده است) همان. (و يا عكس آن جايز نيست» االله رسول

عالم به حقايق الفاظ و مجازات و منطوق و مفهوم آن نباشد، نقل به معناي روايت براي او جايز نيست، بلكه بايد الفاظي را  محدث،
اي به عدم جواز و برخي  اما اگر عالم  به اين امور باشد جمعي از علماء نظر به جواز نقل به معني و عده. كه شنيده دقيقا انتقال دهد

  . دارند) ص(ديث پيامبر به جواز در غير احا
ترديدي نيست كه روايت كردن « :كند كه خالي از لطف نيست اي اضافه مي پس از نقل اين روايت نكته) ره(علامه مجلسي

ايم و قرائن از دست رفته و  فاصله گرفته) ع(ها كه از زمان معصوم در هر حال اولويت دارد؛ خصوصا در اين زمان) ع(به الفاظ امام 
  ) 163 همان،(. »، معاني ديگري پيدا كرده استحاتاصطلا

اند پيام ديگران را بدون تحريف و تخريب معنا به ديگران انتقال  رساني، شرعا و عقلا موظف هاي پيام در هر حال دستگاه
  . دهند و در غير اين صورت پيام آنها ممنوع و كار آنها حرام خواهد بود

  ممنوعيت انكار ضروريات و اصول و احكام ثابت دين . 13

دليل است ـ پيام ممنوع به  هر گونه خبر و پيامي كه يك يا چند مورد از ضروريات دين را انكار كند ـ كه طبعا انكار او بي
هاي نخست  در سال. دباش) فروع دين(و يا احكام ديني ) اصول دين(كند ضروري دين جزو عقايد ديني  رود، فرقي نمي شمار مي

هاي سياسي خواسته بود تا عليه لايحه قصاص ـ كه آن را  اي از مردم و گروه انقلاب، هنگامي كه جبهه ملي با صدور اعلاميه
در تمام طول سلطنت «: در يك سخنراني عمومي فرمودند) ره(ضدانساني خوانده بود ـ راهپيمايي كنند، حضرت امام خميني

ها بياييد و  بطور صريح مردم را دعوت كردند به اين كه مسلمان. همچون جسارتي به قرآن كريم نشد رضاخان و محمدرضا يك
طور سب بر قرآن و سب بر اسلام در منظر مسلمين بشود و فلان مقام هم تأييد كند، آيا  در يك كشور اسلامي اين.... حكم قرآن را 

! ساكت باشند در مقابل سب قرآن كريم؟! گوش كنند و هيچ صحبتي نكنند؟مراجع اسلام، علماي بلاد اسلام بايد اين مطالب را 
همان، (» !ساكت باشند در مقابل كسي كه حكم ضروري اسلامي منصوص در كتاب خداي تبارك و تعالي را غيراسلامي بخواند؟

  )12ص ،15ج ،1369
هاي مفيد و ارزشمند  كننده و مضر، از نقل و ارسال پيام هاي جمعي وظيفه دارند ضمن پرهيز از مطالب گمراه بنابراين رسانه 

 ،1385 قانع،( .ها و برخوردهاي جناحي و سياسي خود را اعمال نكنند ها و اخبار و مطالب، سليقه دريغ نورزند و در ارسال پيام
  .)136ص

  
  

 پراكني شايعهممنوعيت . 14
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ويژه جامعه مطبوعاتي و خبري كشور، وجود شايعات و ترويج آنها،  يكي ديگر از مشكلات دست به گريبان جامعه ما، به
ناپذيري، بر پيكره اعتماد عمومي، كه مهمترين ابزار پيشرفت و سلاح  هاي جبران آگاهانه يا ناآگاهانه، است كه از اين طريق ضربه

         .   شود ت، وارد ميمقابله با دشمنان جهان اس

شياع به « )مفردات راغب، كلمه شيع( .القوم، انتشروا و كثروا الخبرُ اي كثُر وقوِي و شاع شاع: الشياع، الانتشار و التقويه، يقال
احتمال از نظر ( الخبرُ، يعني خبري كه زياد گفته شده و قوي است گويند شاع معني پخش شدن و قوي نمودن است، وقتي مي

)                                                                                   88، ص1377مسعودي، ( .القوم يعني پخش شدند و زياد گرديدند شود شاع وقتي گفته مي) صحت آن 
پردازي، غيبت از  ص، دروغحرمت اشخا ر شايعه مشتمل بر هتكاگ .اسلام با شايعه و شايعه پراكني شديدا مخالف است

حرام است ، ، ايجاد ترديد در مسلمانان نسبت به دين و ساير گناهان و ضد ارزشها باشدديگران، تهمت و افترا، اختلال نظم جامعه
  . شود و اين حكم از آيات و روايات متعدد استفاده مي

نَ و الَّذينَ في قلُوُبهِِم مرَض و الْمرجِْفوُنَ في الْمدينَةِ لنَُغْريِنَّك بهِمِ لئَنْ لَم ينتَْه الْمنافقوُ«: خداوند در سوره احزاب مي فرمايد
دست  كنند اساس در مدينه پخش مي وشايعات بي ، و آنها كه اخبار دروغاگر منافقان و بيماردلان« ؛»ثُم لا يجاوِرونكَ فيها إِلاّ قلَيلاً

  . »بمانند توانند در كنار تو در اين شهر شورانيم، سپس جز مدت كوتاهي نمي بر ضد آنان مي از كار خود بر ندارند، تو را
در ميان  ،رفت به هنگامي كه بعضي از غزوات مي) ص(گروهي از منافقين در مدينه بودند و انواع شايعات را پيرامون پيامبر

  .است اسير شده: گفتند گاه ميكشته شده و ) ص(پيامبر: گفتند  گاه مي ،ساختند مردم منتشر مي
آوردند، ) ص(، شكايت نزد پيامبر شدند دينه مانده بودند، سخت ناراحت ميمسلماناني كه توانايي جنگ را نداشتند و در م

أَنْ تشَيع إِنَّ الَّذينَ يحبون « :مي فرمايد 19خداوند در سوره نور آيه  .و سخت اين شايعه پراكنان را تهديد كرد ،اين آيه نازل شد
ها در ميان مردم با ايمان، شيوع يابد  كساني كه دوست دارند زشتي«. »الْفاحشَةُ في الَّذينَ آمنوُا لهَم عذاب أَليم في الدنيْا و الآخرَةِ

   .»است عذاب دردناكي براي آنان در دنيا و آخرت

  ممنوعيت شبهه افكني. 15   

شود، در مباني فكري و  كه ارائه مي... و  ها، خبرها ها، سخنراني ها، مقالات، گزارش تحليل جاي انكار نيست كه برخي از
و يا اينكه نويسنده و گوينده و  نمايد، خواه با همين هدف نشر و پخش گرديده باشد اعتقادي مردم مسلمان ايجاد شك و شبهه مي

ت كه در چه مواردي و تا چه ميزاني، اين روش مجاز يا پسنديده حال جاي اين پرسش اس. ناشر به اين نكته توجه نداشته باشند
  )20ص ،1377 مسعودي،(رود؟  است و در چه مواردي ممنوع و منكر به شمار مي) معروف يا مباح(

باشد چه اين همانندي و شباهت به يكديگر،  مي» همانندي دو چيز يا چند چيز با يكديگر«شبهه در اصل از شبه به معني 
شود كه  ر همه ابعاد باشد يا ناقص و در برخي موارد، واژه شبهه كه جمع آن شبه و شبهات آمده است به چيزي گفته ميتام و د

  .دهد مستند به يقين و اطمينان و دليل و برهان نيست و عنصر سازنده آن را شك و وهم تشكيل مي
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را به حق و ... بهه، فكر و استدلال خويش و شود به اين جهت است كه دارنده ش بنابراين، ترديدي كه موجب شبهه مي
  )21ص همان،( پندارد حق است يا نه؟ گردد كه آيا آنچه او مي واقعيت شبيه و مانند دانسته، از اين رو دچار حيرت مي

مه نبايد به اظهارنظر يا اقدام عملي دست زد، از اين شيوه برخورد با قضايا، كه مقد» ترديد و تحير«بنابراين در وضعيت 
آمده است كه ) ع(شده است، به عنوان نمونه؛ در وصيت امام باقر » احتياط«و » توقف«رسيدن به واقع است، در روايات تعبير به 

و قضاوت و اظهارنظر و گزينش رأي (در آن توقف كنيد ] يا در مسأله ولايت دچار شبهه شديد[اگر امور بر شما مشتبه گرديد 
  ) 285ص ،2ج ،1406 مجلسي،( . ...نيد تا براي شما شرح دهيم و آن را به ما برگردا) نكنيد

وجوي عالمانه است، اگر توان لازم را داريم، خود به تحقيق پيرامون  دومين مرحله براي وصول به حقيقت، بررسي و جست
هاي  دانشمندان، در زمينهگيري نماييم، و در غير اين صورت بايد به اهل تحقيق و علماء و  مساله مورد شبهه پرداخته و نتيجه
دانيد از  اگر نمي« )43/ نحل. (»كر ان كنتم لا تعلمونفاسئلوا اهل الذ«: قرآن كريم فرموده است. تخصصي مختلف، مراجعه بنمائيم

  . »اهل اطلاع و آگاهي بپرسيد
 و حكم شرعي و مطالبي كه بيان شد عناويني بود كه ممكن است در عرصه خبررساني يك خبرنگار با آنها موجه شده

ها تمامي موارد ممنوع شده نيست و امكان دارد عناوين ديگري هم وجود داشته باشد  البته اين. تكليفي آن را به طور مشخص نداند
  .  كه ما به نمونه هاي بارز اشاره كرديم
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  :گيري نتيجه

جه و محصول آزادي اطلاعات ينت دسترسي به اطلاعاتاگر چه دهد كه در حقوق  نگاهي به اين نوشتار و نتايج آن نشان مي
خود دست يابند اما اين ت هاي حكومت يفعالها حق دارند به طور آزادانه به اطلاعات درباره  و همه افراد جامعه و رسانه. است

وصي و نشر و مواردي از قبيل ورود به حريم خص .ني شده استيب شيني پيبراي آن، حدود و موازحق بي قيد و شرط نيست 
  .اند اكاذيب و اشاعه فحشاء استثناء شده

نيز  در فقه به عنوان يك فعل از افعال مكلفين كه  يكي از مسائل امروز جهان است خبررسانيرساني يا  اطلاعبنابراين 
بايست در چارچوب قوانين علم اصول از منابع چهارگانه كتاب، سنت، عقل و اجماع استنباط  اي بايدها و نبايدهايي است كه ميدار
را در اين در اختيار جامعه ايماني و اسلامي قرارگيرد تا مكلفان، رفتار و اعمال خويش  احكام فقهي آن مشخص شده وو 

فقه امر به معروف و نهي و نماز و  ي همانند فقه روزهرسان به معناي فقه اطلاع خبررسانياساس، فقه  براين. چارچوب سامان دهند
بايست بدان توجه شود و احكام و بايدها و نبايدهاي آن استخراج شود؛ زيرا  مسائل حوزه فقه اسلامي است كه مياز منكر يكي از 

  .باشد مي محرمات، مكروهات و مباحات آن مسئوليت فقه، تبيين احكام رفتاري مكلفين و بيان واجبات، مستحبات،
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